
 دیوارهای فروریخته

ی در یک روز گرم 
  ی گوشی را پر کردهتمام صفحه  که  صنوبر  نیمه رخ تصویر هلمند اسحق به  تابستان 

احساس کرد  . چشم به هم زدن تاریک شد روز روشن در  بود کهاو  گونه روی   هغرق چال  و  کرد نگاه می

همان طور که    آمدند. فرود می  شهاب سنگریز چون او روی  و  به س  و  خورشید منفجر شده

نگس می هایش گوش  از فاصله خیلی دور   و آنت   مخابره را  برج محافظت    یخت   صدای فرو ر  کرد،جیر

 . انگار در سیاه چاله افتاده باشد زد در تاریکی دست و پا می . شد می  هوا سا زیر بوی باروت در شنید. می

 زد. چرخ می و سش  دید چیر  را در آینه محدب   ههم گشت بر  کههایش  دید چشم آهسته آهسته 

ون آورد و چند مشت  چانتهبوتل آب را از  . دهانش پر از ذرات ریک شده بود   خود  ب به صورتآبیر

 و دهن خود را شست.  زد 

موشک بخشی از دیوار    برایش تعریف کرد کهاسد  ،در بیمارستان به هوش آمد که   روز بعد چهار 

همیشه در   اسحقکه   دیواریگلاویز نشده بود  فروریختاند.   ی قلعه را که تا آن لحظه با عزرائیلکهنه 

 سایه آن می نشست. 

ه   . گذاشتمیر  ی پلاستیکی بود روی خریطه  اخلهای گوشی را، که دتکه  به چشم های اسحق خیر

و چشم  د به صورت خود مالید، تا پشت گردن کشیماند که ساکت نگاهش می کرد. دست هایش را 

 گفت: و   هایش را بست.  لحظه ی صورت میان دستانش نگه داشت

ین" -  ."جمهور به کابل فراخواندهرئیس را عمومی  فرمانده  . های هلمند سقوط کردهبخش  بیشی 

 بیشی  می شد.  -

 . با گذشت هر دقیقه بیشی  می شد  روهای بیمارستانسوصدا در راه 

 ."در بخش عمومی جمع شوند  انهمراهان بیمار جازه ندهید ا که  "به شما نگفتم  -

آنها گاه بالای بیمار و گاه بالای بسته گان شان چیغ می   . بستداکی  پرستاران را با واژه به رگبار   

 کشیدند. 



سش   زدنحرف هنگام . اسد بودند باند سفید پیچیده  با را  سش و  گچ  در و پای راست اسحق  دست

   کرد. می نزدیک  اسحقبه  را 

 : گفت  کرد اش بازی می طور که با ساعت مچ  اسد همان 

 "درصد بچه ها اسیر شدند.  د " هشتا -

به باند  شود. قطره اشک از گوشه چشمش اسحق احساس کرد صدای رفقیش از دیوارها منعکس می 

   سفید رسید و خشکید. اسد ادامه داد: 

را   همه جا  و ملخ  مانند مور  طالبانشدیم.  ترک کندکبا بالگرد موفق به   یتعداد محدود" -

 ."ند کرده بودمحاصره  

 کرد حرف بزند. اسد گفت: اسحق تلاش می 

 "خود را به زحمت نساز. داکی  گفت هرقدر ارام باشی برایت بهی  است."  -

های ارتش و پلیس سکوت را درهم شکست و صدا شلیک و انفجارهای ن  هم باشندگان  آژیر ماشتر  

،  فرودگاهبه   درجوارش بیمارستان و  مدیریت دولت مرکزی به هشهر را به وحشت انداخته بود. دایر 

 شد. محدود می ارتش مرکز سوق و اداره 

ی  واحد پشت  بان   " -  ."حرکت کرده اند از کابل برای بازپس گیر

ون نشده بود هنوز از صدمه موشک اسحق  به اسد  مرخص خواهد شد. دانست چ  وقت . نم بیر

 زانویش زد. 

ا می  -  آیم اگر زنده بودم.""به احوال گیر

 بیمارستان پیش می  طور که در همان  . تحویل اسحق داد  یلبخند
 

احساس کرد رفت اسحق دل شلوغ

، امانش را و ی مجر شیون آزار دهنده  . شود دلش کنده می  و سش را روی بالش گذاشت  برید. می حتر 

 می خورد. با صنوبر غذا  رستورانت مجید مالِ شهرنو آخر افتاد که  شامبه یاد 

یم. در خانه جشن می را  تولد تو " -  ."هایت را دعوت کت  تمام رفیقتوان  می گیر



 :دستش را روی دست او گذاشت و گفت  سش را تکان داد و صنوبر 

 رفت  وضعیت خوب نیست."نم به وظیفه  شد دانم، کاش می نم " -

به  به درید و او اسحق را ی خاطرات ای که به پایش خورد، مثل کارد تیر  پردهصدای داکی  و صر 

 بیمارستان برگشت. 

های سبک و  ساعت هشت شب بود و نداشت.   بخشآرام  ریق آمپولذجز تای چاره داکی   صدای فیر

ها و چراغ  پاشید بیمارستان رنگ شب بر انفجار مهیب  . اطراف بیمارستان شنیده می شد سنگتر  در 

 . خاموش شد 

ختان را  ر  که تن دیر  بادهای پای منعکس شد.  بالکناز کف زرد  نور  و صنوبر دکمه چراغ را فشار داد 

 چان   صنوبر بهچشم  بود.  مهاجر کردهبه شهر از کوه پغمان  را دانه های باران  ،لخت کرده بود 
  فنجان 

 مانده بود. به صندلی لم چند سد افتاد که از 
 
خاطرات چند روز گذشته  داد و  روز پیش بالای میر  باق

سقوط ولسوالی مارجه   کرد که خی  فروشگاه فاینست خرید می طبقه هم کف را تک تک مرور کرد. در 

  . داد ما آپریتور پاسخ می ا. یک آن شماره اسحق را گرفت دید در تلویزون به دست طالبان را  هلمند 

از   صدای کفتارها و قار قار غازان داخل راه رو تاریک ن  انتها قرار گرفته است که  احساس کرد 

  همه جا  . قدم بر می داشتشد دیده نم امید  ایروزنه کرد تا چشم کار می  ود. شدیوارهایش منعکس می 

 سدرگم. و  منجلاب بود 

 پراکنده شد.  افتاد و روی جاده دستش  ز خریطه مالته گذشت که  می یعقوب چهارراهی حاچ  از 

 "هی، اول بار است به شهر امدی زن دیوانه." -

تاریک آپارتمان شد. عینک آفتان  دهلیر  و پس از چند دقیقه وارد حرف های راننده را به خود نگرفت 

ی اپارتمان شد. کانال ه آو وارد  بالا رفت ها  از پله  د ر محیط عادت کبا که   شان چشم  . را برداشت

خی  سقوط  جا همه  صفحه های مشهور را گشت تویی   در  فیسبوک و تلویزیون را یکی یکی دنبال کرد، 

 . اما هیچ کش جزیات را نم گفت یا نم دانست . بود و مارجه ولسوالی سنگتر  



  از گذشته به بالکن پرت کرد. ت که به صورتش خورد او را شباران شدت گرفت و قطرات سد و در 

اشک از گونه اش   چای روی میر  ریخت.  قطرهِ  تنش لرزید فنجان چای سد را از بالای میر  برداشت، 

 برای چند لحظه از چانه اش آویزان ماند. لغزیده و 

  . بوی باروت و دود را در تراس حس کرد 

 یکی از  با که کاش می توانست کرد    فکر چند بار  شدن گوشی اسحق نخوابیده بود. پس از خاموش 

د   . رفیق های او تماس بگیر

 به یاد صحبت های افتاد که با اسحق داشت. 

 "شماره یکی دو رفیق خود را بدهید. در گوشی باشد خیلی خوب میشود." -

ه شد.   اسحق نگاه هایش را از صفحه گوشی برداشت خیلی تند به چشم های صنوبر خیر

 و همتر  گونه من " -
ورت شود. هر لحظه که بخواهی می توان  برایم زنگ بزن  فکر نم کنم صر 

 خودم زنگ می زنم تشویش نکن." 

باره شماره دو الن برگشت و سگاز را خاموش کرد و به خانه بلند شد.  ی   صدای جوشیدن آب از آش

 خواهر اسحق را گرفت اما پاسچ  دریافت نکرد. 

ه شد که روز نکاح روی دیوار به عکس  کش   جز دو سه نفر از رفیق های شان، خود و اسحق خیر

 حضور نداشت. ها از خانواده دیگر 

سمان دیده می شد و صدای تک تک پرندگان به آرگه های سپید در از پشت پنجره متوجه شد که 

ند.  گوش می رسید.   ملا ها در اذان گفت   تلاش می کردند از همدیگر سبقت بگیر

 --------------- 

، چراغ که و بسته گان بیماران  پرستاران، داکی  بیمارستان همچنان در تاریکی غرق بود و  با چراغ گوشی

آرام بخش تمام شده و چیغ و ناله  چارچ  در سالن عمومی بیمارستان بالا و پایان می رفتند. داروهای 

 بیمارستان منعکس می شد.  دیوارهای مجروحان از 



 شد، صدای شلیک های تند و نزدیک تر می گردید. هرقدر آسمان روشن تر می 

 
 
ر بخش عمومی خودش را جمع کرده و نشسته بود، فرصت فریاد پرستاری که در گوشه راه رو مقابل د

بیمارستان   سنگتر  . خون روی زمتر  پخش و ناله اش در فضای ند زدن نیافت. گلوله ها بدنش را شکافت 

د نزدیک شد و دو گلوله  محو  شد. فرد مسلح  چراغ به دست به پرستاری که در خون دست و پا میر 

 کرد. شلیک   شدیگر به س 

کت پن ، زیر چی   که توانستند روی زمتر 
توانستند  و تعدادی که خود را تکان داده نم اه گرفتند بیماران 

کت بودند که شلیک مسلسل  جنگجویان مسلح  آغاز شد. با شنیدن صدای بالگرد ها هنوز روی چی 

ون دست و پاچه شدهطالبان   شدند.  از بخش عمومی بیر

  . را پر کرده بود  بیمارستان فضای بخش عمومی سوخت  و ترسبوی 

ترس بر همه زمان  لنگر انداخت که در راه رو متوجه برگشت چراغ ها شدند. سکوت مرگبار حاکم 

کوچک و بزرگ   و . سایه های ترسناک در مقابل نور چراغ  های دست  روی دیوار ها راه می رفت شد 

 شد. می

 مرحله تصفون  شهر شده بودند. در ده مهاجم  از پا در آوردن با ها کماندو 
بیمارستان وارد اولتر 

 پا برجا بود. اداره و فرودگاه هنوز سقوط نکرده و مرکز سقوط

  منتقل شدند. کابل    به بیمارستانکه در بخش عمومی زنده مانده بودند در حالت کوما ح  مجرو پنج  

روز بعد از حادثه در بیمارستان سدار داود خان به هوش آمد، گذشته را مانند خواب   چند اسحق 

 جسته و گریخته به خاطر می آورد. 

به  یغشا،  گذشتهه  م استخوان جمج از  ،پاسمان سش را پاره کردهگلوله  مغز به مغز را خراشیده و صر 

 وارد کرده بود. 

 شماره صنوبر را پیدا کرد.  اشصبچ که به کابل منتقل شد، اسد از میان داده های شخصی

شد که اپارتمان جاروب نخورده بود. لباس ها به هر طرف پراگنده بود. ظرف ها در  چند روزی می

 . که گوشی زنگ خورد   در سالن می پیچید  ها  صدای مکسخانه و  ی   شبوی آسینک، 



 "بلی." -

صنوبر بدون تعلل  . را گفتدر آنسوی خط اسد ادرس بیمارستان و بخشی که اسحق بسی  بود 

 خودش را در کنار بسی  اسحق یافت.  اداریخودش را به بیمارستان رساند پس از بررش ها 

ی را به خاطر ندارد. ا -  ." میدوارم به زودی بهی  شود " فعلا چیر 

 کرد، لبخندی زد و رفت. پرستاری که صنوبر را همراهی می 

در پیام گیر واتس اپ  پس از ازاوج او با صنوبر روابط خود را قطع کردند. صنوبر خانواده اسحق 

  تصویری از اسحق و ادرس و تمام جزیات را برای شان فرستاد. 

ه مانده بود.  بیمارستان را می دید. لحظه شلیک های ن   تصویر ن  هم اسحق به نقطه در سقف خیر

ه را می دریدند  را که  هم    صدای شیون مجروحان در سش می پیچید.  . تاریکی دهلیر 

پس از دو هفته یک صبح که صنوبر وارد اتاق شد متوجه دست اسحق شد که تکان می خورد، تا خود 

 با انگشت هایش به او اشاره می کرد.  را به او رساند، اسحق دستش را بلند کرده

کت اسحق شتافت و کرد و به طرف هایش را پاک میطور که با پشت دست اشکصنوبر همان  چی 

  دست او را گرفت. 
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